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جلسه 89 

صفحات 453 و 454 : کلی کنید

متن پیاده سازی شده جلسه هشتاد و هشتم سال چهارم درس خارج فقه القضا 8 خرداد ماه 1401

بسم اله الرحمن الرحیم
نات پیرامون بحث قسامه:

ی: در بحث عدالت عرصهای دروغ نوید و خبره کار باشد و نیز فراموش کار و سیاس مفرط نباشد، این ربط به عدالت
عرصهای و غیره ندارد بله باید در حیطه کاری واگذار شده به خود آگاه باشد در ی جمله اموری که در حیطه عدالت باید مد
نظر قرار بدهیم را لحاظ نماییم نه امور غیر مرتبط با عدالت، مانند: بلوغ که شرط قاض باشد مثلا، این ربط به عدالت ندارد یا

مثال دیر ختنه نمودن اگر شرط قاض باشد، این فعل برای ایمان شخص است نه عدالت آن.
دو: در روایات قسامه وارد شده بود که پناه مردم و نجات آنان است حال بیان شد اگر قسامه این کارکردها را ندارد  کنار

گذاشته شود؛ بنابراین سوال نمودن از استاد محترم که پناه و نجات مردم حمت است یا علت؟
در امور دیر نیز جاری است مانند: و لم ف القصاص حیاة یا اول الالباب؛ آیا حیات حمت است یا علت؟

جواب استاد محترم: مجبور به علتاناری نیستیم، البته علت نیز نیست مثل الخمر حرام لانه مسر نیست؛ اگر علت مبود
دیر تا این حد گفتو نداشتیم و اتفاقا امام علیهالسلام حمت پنداشتهاند برای تقریب به ذهن. اسم گرای و کارکرد گرای برای

حمت است نه علت زیرا العلة تُعمم و تُخصص.
مدیریت گروه های پنجانه روایات قسامه؛

طایفه اول: دیه از بیت المال پرداخت شود، دوم: دیه را قبیله یا مردم آن اطراف پرداخت کنند، سوم: تثبیت قسامه به این معنا که
خوب است برای انسانها و نجات مردم در آن است، چهارم: احام قسامه، پنجم: روایات رویرد نما به فهمنده نص.

روایات گروه سوم و پنجم تناف با هم ندارد زیرا در گروه حرف از نجات، حق و پناه است و در دیری رویهی را به مجتهد
القاء مکند مانند: این که قسامه برای هدر نرفتن خون انسان است یا برای انسانهای شرور به کار مرود.

بنابراین بین گروه اول و دوم و چهارم تناف است و باید رفع آن شود که شامل اطلاق از ناحیهی معصوم علیه السلام است یا
ترک استفصال ایشان.

همان فتوای مشهور، بنابراین شیخ حر عامل در علم اصول فراگرفتیم مطلق و ترک استفصال را حمل بر مقید نماییم یعن
مفرماید: در روایات که حرف از بیت المال است قسامه تشیل نشده است ول در روایات باب دوم به خاطر لوث و قسامه

قبیله باید بدهند.
در قضاوت اقناع قاض ملاک است نه ادله آزاد و معنوی صرف، بله آنکه باید لحاظ شود اطمینان و یقین قاض است.

محور اول سیاست افتراق اسلام: به اعتبار جرم کیفری و مدن؛ در کیفری و مدن فرق گذاشته شده است در سیاست اسلام.
محور دوم سیاست افتراق اسلام: از جهت مجرم (یقه سفیدها و آبها) و زمان (شرب خمر در ماه رمضان) و مان (در مه

.میلو ت ب جرم شود) جرم است یا بیان مجازات های تبعمرت
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